
  
  
  
  

 زهراحضرت نسب ذريه 
 *سني و شيعه روايات در

  **سيدعليرضا عالمي

  
  

  چكيده
هسـتند.   فرزندان پيـامبر  ذريه زهرا، از نظر سببيكه بديهي است 

در منابع معتبر شـيعه و سـني وجـود دارد كـه      اما رواياتي از رسول خدا
ن بلكه به صورت ويژه مؤيد وجود رابطه نسبي بي، اثبات كننده رابطه سببي

  است. و پيامبر ذريه زهرا
نمايد اين رابطـه نسـبي را از منظـر روايـات اهـل       اين مقاله تلاش مي

  تطبيقي نمايد.و و اهل سنت بررسي  بيت
  

  .سبب، نسب، ذريه زهرا، رسول خدا كليدى:هاي  هواژ

                                                      
 20/8/89تاريخ تأييد:    29/7/89تاريخ دريافت:  *

 المصطفي العالميه.ة معپژوه دكتري تاريخ تشيع، جا دانش** 
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  مقدمه

ز از منظر تاريخي و حقـوقي حـائز اهميـت اسـت. از منظـر تـاريخي ا       انتساب به پيامبر
بـا رسـول    ذريه زهرا دوره امويان به دلايل سياسي سعي فراواني شد تا رابطه نسبي ابتداي

 منـع شـد.   بـه پيـامبر   انكار شود و حتي به صورت رسمي انتسـاب فرزنـدان زهـرا    خدا
  ).172، 2 :1405، (اربلي

ث مبح ـ به ويـژه در مباحث حقوقي و  به پيامبر نسب به صورت كلي و انتساب ذريه زهرا
خمس توسط فقها و حقوقدانان مطرح شده است. انحصار انتساب از طريق پدر يا عدم انحصار آن 

؛ 99تـا  95، 10 :1429، (نراقـي  وجود دارد از مواردي است كه بين فقهاي شيعه اختلاف نظرهايي
اين اختلاف نظر بـه نحـوه اسـتفاده از روايـاتي      رسد منشأ . به نظر مي)398، 33: 1409، شيرازي

ت كه در اين خصوص رسيده است. اين نوشتار با مراجعه به رواياتي كه در منابع معتبر شيعه و اس
كه برآيند آن در  سي اين موضوع از منظر تاريخي استدر صدد برر، سني در اين خصوص رسيده

  مباحث تاريخي و حقوقي قابل استفاده است.

  مفهوم شناسي

  معناي نسب و انتساب

انـد و جمـع آن را    نسل و و رگ و ريشه معنا كـرده ، اصل، ) را نژادlineage( در فارسي نسب
گويد: نسب به جهت يكي از ابـوين اسـت و نسـب دو گونـه      اند. راغب اصفهاني مي انساب دانسته

است: نسب طولي كه بين پدران و فرزندان است و نسب عرضي كه بين برادران و برادرزادگـان و  
). دهخدا از انساب جمع نسب به پشتها تعبير كرده 545: 1418، (راغب اصفهاني عموزادگان است

ا  انتسب الي ابيه، ). انتساب يعني خود را به نسبت دادن22453و22452، 14: 1377، (دهخدا است
يعني منسوب به كسي و بـه كسـي     ) همچنين به معناي انتماء آمده است. انتماء3543، 3(همان: 

  ).3450، 3 (همان: نسبت يافتن
 التهذيباند نسب خاصه پدران است. صاحب  مفرد انساب به معناي قرابت آمده و گفته ،نسب

گردد: قال  از طريق پدر به اجداد پدري متصل مي گردد. او گفته نسب گويد كه نسب به پدر بازمي
 عيـة انما امهـات النـاس او  «فرمايد:  مي علي» بالادب لا بالاصل و النسب. شرف المرء: «علي

اند تا بپرورند و  مادران نيستند مگر ظرفي چند كه محل سپردن نطفه؛ و للأحساب آباءمستودعات 
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  ).934، 1997 (احمدنگري:» اند كه فضايل و كمالات دارند باز سپارند و براي احساب پدران
شهر و ، تري شامل انتساب به قبيله نسب به معناي عام .اين موارد نسب به معناي خاص است

  .)602، 1405: (فيومي گردد شغل نيز مي
ا در  .)460تـا 457 1، 1908، (ابـن منظـور   به معاني مختلف در لغت آمـده اسـت   »سبب«: اما

 ـ  در  .گـردد  واسـطه ازدواج حاصـل مـي   ه معناي مورد نظر ما قرابت و خويشاوندي را گويند كـه ب
هب فقهـاي مـذا  . )459، 1 (همان: آيد واسطه ولادت حاصل ميه صورتي كه خويشاوندي نسبي ب

» ادعوهم لابائهم«شافعيه و حنابله به آيه  .ند كه نسب از جهت پدر استا اهل سنت به اتقاق قائل
  .)149، 7: 1424، (جمعي از محققاناند  ) تمسك كرده5(احزاب

معناي اصطلاحي آن در برخي علوم مانند فقه و حقوق و انساب اندك تفاوتهايي با هـم دارد.  
، (فيروز آبـادي  ط خوني بين فرزندان و پدر و مادر دانسته شده استدر فقه نسب ارتبا، براي مثال

پذيرد. اما در برخي از موضـوعات   ثير ميأو مباحثي مانند ارث از اين رابطه خوني ت .)131، 1 تا:  بي
تر به معناي انتساب خوني افراد به پدرانشان مورد توجه قـرار   فقهي معناي نسب در معنايي خاص

بـه آن  ، بخش ولايت پدر در نكاح، و باب نكاح، مستحقان خمس بخش، خمسگرفته كه در باب 
انـد و سـيادت را بـه     سادات از مستحقان خمس شـمرده شـده  ، پرداخته شده است. در باب خمس

، 1: 1429، (نراقـي انـد   ز طريق مادر را شامل ندانستهاند و انتساب ا انتساب پدري به هاشم دانسته
ن مورد انتساب طولي مـد نظـر اسـت نـه انتسـاب از جهـت انتسـاب        رسد در اي به نظر مي .)131

رسد. امري كه سيد  شخص از نظر خوني به پدر و مادر كه جنبه تكويني دارد و بديهي به نظر مي
پـذير   مرتضي بر خلاف مشهور بدان پرداخته و مدعي شده كه انتساب از طريق مـادر نيـز امكـان   

كه بـه نظـر مـي رسـد در بحـث       در حالي شود. شمرده ميفرزند او  اًتحقيق چون فرزند زن، است
بحث فرزند بودن مد نظر نيست و بحث انتساب مطـرح اسـت كـه از    ، سيادت و انتساب به هاشم

اسـتدلال   انـد] نيـز   [برخي ادعاي اجماع كرده قابل شناسايي است و مشهور فقها طريق صلب پدر
بـديهي اسـت نبايـد بحـث      .)99اـ   95، 10 (همان: اند سيد مرتضي را از زواياي مختلف نپذيرفته

با موضوع فرزند بودن افراد نسبت به هر يك از  آن راانتساب فرزندان به پدرانشان و ثمره حقوقي 
، چرا كه فرزند بودن و ارتباط خوني بين والدين و فرزندان امري تكـويني اسـت   والدين خلط كرد.

امري اعتباري است كه اموري مانند خمس ، پدرياما انتساب فرزند از نظر حقوقي به پدر و اجداد 
  و ولايت پدر و جد در نكاح از اين اعتبار سرچشمه گرفته است.

، (ابـن منظـور   نسب به معناي انتسـاب افـراد بـه پدرانشـان    ، نسب در معناي مورد نظر ما
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ن شناسـي بـه عنـوا    نسب، است. از اين منظر در پرتو شناخت ذريه و نسل مد نظر) 623، 6: 1908
، يك علم در تاريخ اسلام مطرح بوده و كتابهاي بسـياري دربـاره آن نوشـته شـده اسـت (سـمعاني      

). گاهي نسب شخصيتها در تاريخ اسلام مجادلات سياسي و اجتماعي بزرگـي را دامـن   4، 1: 1419
كه نمونه بارز آن جدال صورت گرفته سر اصالت نسب فاطميان در قـرون اوليـه اسـلامي     زده است
). اين امر به خوبي نشان دهنـده اهميـت شـناخت و حفـظ     38ـ37، 1: 1382، بن ابي الحديداست (ا

» تعلموا من انسـابكم مـا تصـلون بـه ارحـامكم     «نيز با ذكر جمله  خدا نسب در تاريخ است. رسول
  ) بدان توصيه كرده است.98، 18: 1404، ؛ طبراني89، 1تا:  بي، (حاكم نيشابوري

از نظر سياسي و اجتماعي از نقـاط   ساب امامان شيعه به پيامبر اسلامدر تاريخ اسلام نيز انت
رفتـه  به شـمار مـي   چالشي هميشگي براي رقيبان و مخالفان ايشان مكتب شيعه و همزمان تقو 

مطـرح بـوده    بـه پيـامبر   اسلام مباحثي ذيل انتساب ذريه زهـرا ، در تاريخ، . از اين حيثاست
به  ولين كسي بود كه شروع به مخالفت به انتساب فرزندان زهرااست. به گواهي تاريخ معاويه ا

در  او را از نظـر جايگـاه اجتمـاعي و سياسـي     به پيامبر زيرا انتساب امام حسن، نمود پيامبر
 ـ .)172، 2: 1405، (اربلي داد موضع ضعف قرار مي ه تـا مـدتها در بـين خلفـاي امـوي و      اين روي

  ي آن خواهد آمد.عباسي ادامه داشت كه سير تاريخ

 منشأ انتساب

از ايـن  ، بر اين اسـاس  گيرد: ولادت و ازدواج. خويشاوندي به دو صورت شكل مي، بنابراين
گيـرد.   گيرد. از ولادت رابطة نسبي و از ازدواج رابطه سببي شكل مـي  دو گونه رابطه شكل مي

آنها متولـد   دكي كه ازولي كو، رابطه سببي با هم دارند، زن و مردي كه با هم ازدواج مي كنند
چرا كه اين رابطه از ولادت شكل گرفته است. اما انتساب ، مي شود رابطه نسبي با هريك دارد

اين كودكان به پدر بزرگ و مادر بزرگشان و بالاتر از آن از دو طريق است: از طريـق خـانواده   
دي و رابطـه  رسـد در خويشـاون   پدر نسبي است و از طريق خانواده مـادر سـببي. بـه نظـر مـي     

محرميت فرقي بين دو رابطه سببي و نسبي وجود نداشته باشد. اما انتسـاب افـراد بـه صـورت     
به رابطه نسبي آنهاست. يعنـي  ، (نسلي) كه از آن در متون ديني به ذريه تعبير شده است طولي

پس  و، يعني پدر و مادر، فرد در مرحله اول به كساني منسوب است كه از آنها متولد شده است
  از آن به اجداد پدري خود.

تعلق نسب از طريق مرد و سبب از طريـق  ، بندي در يك تقسيم، سوره فرقان 54قرآن در آيه
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، 2: 1367، اند (قمي شيعه و سني از آن به تفصيل سخن گفته زن را متذكر شده است كه مفسران
) و علماي لغوي 142، 3: 1377، ؛ طبرسي128، 4: 1418، ؛ بيضاوي61، 14: 1364، ؛ قرطبي114

نسـب افـراد در پرتـو    ، ). از منظـر مفسـران  79، 3: 1908، انـد (ابـن منظـور    نيز آن را متذكر شده
، 3: 1407، (زمخشـري  گـردد  نگاري و شناخت نسل و دودمان افراد به پدرانشـان بـاز مـي    انساب

ن امر از متن آيات است. اي ). كاربرد واژگاني مانند ذريه و نسل در قرآن نيز درباره نسب افراد287
عمران قابل استفاده است. مفسران نيز استعمال اصـلاحات   آل 38، سوره فرقان54، سوره سجده8

، 7: 1422، ؛ ثعلبـي 61، 21: 1412، انـد (طبـري   نسل و ذريه در مورد نسب را در قرآن يادآور شده
، 1412، است (طبري سوره اعراف به ادامه نسل از ناحيه پدر تأكيد كرده 172). قرآن در آيه 327

: 1405، ). كاربرد واژه صلب [به معناي مهره هاي پشت و مجاري نطفه مرد] (ابـن منظـور  75، 9
كند كه نسل و ذريـه از   مي تأييدسوره نساء نيز 23سوره طارق و اصلاب در آيه 7) در آيه 526، 1

، 4: 1422، ن جـوزي ؛ اب92، 30: 1412، (طبري اند طريق پدر است. مفسران نيز بدان تأكيد كرده
شان  در ادامه انتساب نسبي گيرد و فرزندان ذريه و نسل از طريق صلب صورت مي، ). بنابراين429

اند و بدين صورت ذريه و نسل قابـل شناسـايي    به پدر و مادر از طريق پدر با اجداد پدري منسوب
  ).284: 1404، است (راغب اصفهاني

و نسل از طريق صـلب پـدر اسـت. در روايتـي رسـول       شناسايي ذريه هكنند تأييدروايات نيز 
 مي فرمايد: شما در صلب پدرانتان بوديد كه خداوند بهشت و جهنم و اهل هر يك را آفريد خدا

 حـديث ديگـري از پيـامبر   عباس  ابن .)42، 6تا:  بي، ؛ ابن حنبل55، 8تا:  بي، (مسلم نيشابوري
در . )544، 2؛ 27، 1، تـا  بـي ، (حـاكم  دانـد  مـرد مـي  كند كه در آن امتداد ذريه را از صلب  نقل مي

  فرمايد: مي رسول خدا، حديث معتبري كه علماي شيعه و سني آن را نقل كرده اند
 »گـردد  ؛ هر فرزند زني نسبش به دودمان پدرش بـاز مـي  كل بني ام ينتمون الي عصبة ابيهم«

  ).423، 22؛ 44، 3، 1404، ؛ طبراني109، 12: 1408، يعلي ؛ ابي164، 3تا:  بي، حاكم(
اصل بـر ايـن اسـت كـه نسـل و ذريـه        از ديدگاه قرآن و روايات رسول خدا، بنابراين

افراد به صورت نسـبي بـه پـدر و مـادر و اجـداد       گيرد و انتساب طريق صلب پدر شكل مي  از
  پدري ايشان است.

  ذريه پيامبر

 نفرزنـدان ذكـور آ   هـيچ يـك از   سـت كـه  آنچه در خصوص پيامبر اسلام اهميـت دارد آن ا 
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شـد كـه بنـا بـر عـرف       اين امر باعث مي .حضرت به سن بلوغ نرسيدند و در كودكي از دنيا رفتند
پـس از   لـذا پيـامبر   .حضرت باشد از صلب ايشان باقي نماند دودماني كه منتسب به آن، جامعه

شـركان قـرار   مورد شماتت برخـي از م ، در خردسالي از دنيا رفت آنكه عبداالله فرزند رسول خدا
لـذا سـوره    .)327، 10: 1422، (ثعلبـي  گرفت و ايشان آن حضرت را منقطع النسل و ابتر خواندند

  .كوثر در رد شماتت آنان نازل شد و از اعطاي كوثر به آن حضرت خبر داد
) و 308، 10، 1422، ؛ ثعلبـي 417، 10تـا:   بـي ، (طوسـي  اند مفسران كوثر را خير كثير معنا كرده

اي آن برشمرده اند. فخر رازي با توجه به شان نزول سوره يكي از معاني كوثر را كثـرت  مصاديقي بر
). 313، 32: 1420، دانسـته اسـت (فخـر رازي    و فراواني اولاد و نسل باقي مانـده از رسـول خـدا   

) يكـي از  428، 20: 1408، (رازي، ) و ابوالفتـوح رازي 8389، 10: 1372، طبرسي( همچنين طبرسي
(خير كثير)  اند. علامه طباطبايي در تفسير خود مصداق كوثر دانسته نسل و ذريه پيامبر مصاديق را

يعنـي  ، آخـر ايـن سـوره    در غير ايـن صـورت آيـه   ، را همان كثرت ذريه دانسته است. به اعتقاد وي
) . علامـه  370، 20: 1417، ) خالي از معنا خواهـد شـد (طباطبـايي   3 (كوثر:» شانئك هو الابتر ان«

  ).371، 20، برشمرده است (همان ذريه را كثرت فرزندان زهرا كثرت
 تأييـد رسد اين سوره نيز به صورت تلويحي انتساب عرفي از طريق صـلب پـدر را    به نظر مي

داشت كه نسل و ذريه به صورت عرفي از طريق دختـر هـم    بيان مي، در غير اين صورت .كند مي
و  بـه اسـتثناي حضـرت مـريم    ، لايل قرآنـي و روايـي  يابد. خواهد آمد كه مبتني بر د امتداد مي

  .شود يعني ذريه از صلب پدر منتقل مي، براي ديگران همين گونه است حضرت زهرا
) 61 عمـران:  (آل اين امر واضح است كه پيامبر داراي فرزند و ذريه است. قرآن نيز در آيه مباهلـه 

، مفسران شيعه و سني در جريـان مباهلـه   به اتفاق به ميان آورده است. سخن از فرزندان پيامبر
تا:  بي، (مسلم نيشابوري ا به عنوان فرزندان خود به همراه بردر و حسين حسن پيامبر اكرم

: 1411، (حسـكاني  از طريق جابر بن عبداالله اين روايت عموماً .)293، 4: 1403، ؛ ترمذي120، 7
) 39، 2: 1404؛ سـيوطي 160، 1: 1411، (حسكاني ) و ابن عباس39، 2، 1404، ؛ سيوطي158، 1

، 2: 1415، ؛ آلوسـي 293، 4: 1403، ؛ ترمـذي 289، 1: 1422، (ابن جـوزي  و سعد بن ابي وقاص
معرفـي   و حسـين  اين راويان مصاديق فرزندان در ايـن آيـه را حسـن    .) نقل شده است182
  .)158، 9: 1415، ؛ طبراني213و160، 3: 1412، (طبري اند كرده

برشمرده و شـواهدي   و امام حسين م اين آيه را دليل بر فرزندي امام حسنفخر رازي ه
بسياري از علمـا   ). قرطبي گزارش كرده كه86، 8: 1420، است (فخررازي از ديگر آيات نيز آورده
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را   دارد. او اين امر نسبت به رسول خدا و حسين اند كه اين دلالت بر فرزندي حسن گفته
 ويژگي و مخـتص فرزنـدان فاطمـه   ، گرديده ر منسوب به رسول خداكه فرد از طريق ماد

دانسته است؛ امر مهمي كه در مورد ديگران مصداق ندارد. يعني ديگران از طريق مادر منتسب 
گيـرد. او   بلكه به صورت عرفي اين انتساب از طريق پدر صـورت مـي  ، گردند نمي به اجدادشان

). 10، 4، 1364، ذكـر كـرده اسـت (قرطبـي     ان فاطمـه رواياتي را در تأييد اين ويژگي فرزند
). روايات فراواني وجود دارد 214، 7: 1415، آلوسي( روايات را آورده است آلوسي نيز مشابه اين
، به معناي فرزند نسبي و نـه سـببي  ، به وضوح از ذريه و فرزندان خود كه در آن رسول خدا

بشـراً فجعلـه    هو الذي خلق الماء« فرقان: سوره 56ياد كرده است. ابن عباس در خصوص آيه 
دارد كه فاطمه و حسن و حسين نسب پيامبرند و علي صهر رسول خدا  اظهار مي» نسباً و صهراً

  ).145، 43: 1403، (مجلسي

  رسول خدا رابطه نسبي و سببي

 رواياتي وجود دارد كه اثبات كننده هر دو رابطه نسبي و سببي در منابع معتبر شيعه و سني
هستند. ابـن   است. بدين معنا كه كساني به صورت نسبي منسوب به پيامبر براي پيامبر

به تفصيل از منظر روايي و كلامـي   قةالصواعق المحرحجر هيثمي از علماي متعصب سني در 
پـردازد كـه    سخن گفته و از منظرهاي گوناگون به بررسي استثنايي مـي  از نسبت ذريه زهرا
انـد   منسـوب  اند؛ غير از فرزندان زهرا كه به رسول خـدا  به پدران منسوبمبتني بر آن اولاد 

  ).160تا155، تا بي، (هيثمي

  در روايات اهل سنت

بيـان   پـس از  كنـد كـه رسـول خـدا     احمد بن حنبل از طريق مسور بن مخرمه روايت مي
» سـبي و سـببي  الانساب و الاسباب الا ن مةينقطع يوم القيا«.. فرمود:  اي در مدح فاطمه جمله

  ).332، 4تا:  بي، (ابن حنبل
  حاكم نيشابوري نيز پس از بيان اين روايت آن را به شرط شيخين روايت صـحيحه برشـمرده  

 برد اين شبهه را از بين مي ره آن حضرت به فاطمه). گفتني است اشا158، 3تا:  بي، (حاكم است
  .باشد و نه اولادش دادشبا اج كه ممكن است منظور از انساب ارتباط خود پيامبر

 آن را، )26، 20: 1404، طبراني علاوه بر نقل اين روايت از طريق مسور بن مخرمه (طبرانـي 
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 »الا نسـبي و صـهري   مةكل نسب و صهر منقطع يوم القيا« از طريق عبداالله بن زبير بدين گونه:
طـع يـوم   كـل سـبب و نسـب منق   «از طريق عمر خطاب بدين شـكل:   )257، 4: 1415، (طبراني

  ).45، 3: 1404، روايت كرده است (طبراني» الا سببي و نسبي مةالقيا
جعفـر بـدين    از طريق عبداالله بن، علاوه بر ابن مخرمه، اين روايت در سنن الكبرياز بيهقي 

  ).64، 7تا:  بي، بيهقي( روايت شده است» ينقطع كل نسب الا نسبي و سببي«شكل: 
، (بـلاذري  بـلاذري  .)463، 8تـا:   بي، (ابن سعد ابن سعد، سنياز ميان علماي ، علاوه بر اينها

  .اند از زبان عمر خطاب نقل كرده آن را) 367، 6: 1409، (ابن اثير ) و ابن اثير190، 2: 1417
اش  نسـبت بـه ذريـه    روايتي ديگر كه مؤيد عدم انقطاع نسب رسـول خـدا  ، از سوي ديگر

شنيد  كند وقتي پيامبر بوسعيد خدري گزارش ميدر منابع متقدم سني روايت شده است. ا، است
اي چنـين   در خطبـه ، نفعي براي ايشان ندارد اي گمان مي كنند انتساب به رسول خدا كه عده
كسـاني  ، اين روايت را از بزرگان اهل سنت» .ةفي الدنيا و الاخر لةواالله ان رحمي موصو«فرمود: 

) ابـي يعلـي   39و18، 3تـا:   بـي ، بن حنبل (ابن حنبل احمد، )294 تا: بي، مانند ابي داود (الطيالسي
) و حاكم نيشابوري نقل كرده اند. حاكم نيشـابوري ايـن   434، 2: 1408، موصلي (ابويعلي موصلي

  ).74، 4تا:  بي، را به شرط شيخين صحيحه دانسته است (حاكم روايت

  در روايات شيعه

روايـت   از طريق علـي  آن راصدوق شيخ  .اند روايت مذكور را علماي شيعي نيز روايت كرده
كل سبب و «فرمود:  به ابوبكر و عمر يادآور شد كه پيامبر علي، كرده است. طبق اين روايت

  ).559: 1403، (صدوق» الا سببي و نسبي مةنسب منقطع يوم القيا
بدين گونه روايت كرده اسـت:   از رسول خدا شيخ طوسي آن را از طريق حضرت علي

: 1388، ؛ همـو 340: 1414، (طوسي» ر منقطع يوم القيامة الا نسبي و صهريكل نسب و صه«
واتقـوا االله الـذي تسـاءلون بـه     « ). قاضي نعمان مغربي از طريق ابن عباس ذيل آيـه  156، 4

چرا كه ، و ذوي الارحام او نازل شده گزارش مي كند كه اين آيه در مورد پيامبر، »والارحام
  فرمود: رسول خدا

  ).5، 3تا:  بي، (قاضي نعمان» و نسب منقطع يوم القيامة الاسببي و نسبي كل سبب«
علامـه   .)265و257: 1363(ابـن طـاووس:    سيد بن طاووس هم ايـن روايـت را نقـل كـرده    

، مجلسي هم يك باب را به جمع آوري اين روايات از طرق مختلف اختصاص داده است (مجلسي
  .)249 تا 246، 25: 1403
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آن است كه نسل كساني   روايتهاي نقل شده از منابع شيعه و سني مؤيدمجموعه محتواي 
 به جز فرزندان فاطمـه  رسد. رسول خدا مي هم به صورت نسبي و هم سببي به پيامبر

هم فرزند نسبي و هم فرزند سببي را به صورت جداگانـه در  ، ذريه ديگري ندارد. روايت مذكور
به صورت عرفي فرزنـدان سـببي آن    فرزندان فاطمهدر حالي كه ، كنار هم متذكر شده است

شوند كه معمولاً فرزندان سببي انتسابشان نه به مادر بلكه به پدر است. بـه   حضرت شمرده مي
هم نسـبي و هـم   ، را به صورت تؤامان رسد اين روايت به صورت ويژه فرزندان زهرا نظر مي
مصـداقي بـراي محتـواي آن    ، ورتانسته است. در غير اين ص ـد فرزندان رسول خدا، سببي

  روايت وجود نخواهد داشت.

  ذريه پيامبر ذريه زهرا

سترده وارد شـده اسـت كـه    به صورت گ اي ديگر از روايات در منابع معتبر شيعه و سني دسته
  كند. را به صورت صريح بيان مي زهرا ويژگي ذريه

  در روايات سني

  فرمود: كند كه پيامبر ل مينق ابو يعلي موصلي در مسندش از فاطمه زهرا
، 12: 1408، فانا وليهم و انا عصبتهم (ابي يعلي طمةينتمون اليه الا ولد فا عصبةلكل بني ام «
كـه   (اقوام پدر) خود است مگر فرزندان فاطمـه  )؛ هر فرزند مادري منسوب به پدر و عصبه109

  »من پدر و عصبه ايشان هستم.
نقـل كـرده اسـت:     از طريق جابر بن عبداالله از پيامبر آن را، حاكم نيشابوري در مستدرك

حاكم ايـن روايـت را بـه    » .فانا وليهما و عصبتهما طمةينتمون اليهم الا ابني فا عصبةلكل بني «
  ).164، 3تا:  بي، (بخاري و مسلم) صحيحه دانسته است (حاكم شرط شيخين

 كنـد كـه پيـامبر    نقـل مـي   طبراني از قول جابر بن عبداالله و عمر خطاب و فاطمه زهرا
، (طبرانـي » كل بني ام[انثي] ينتمون الي عصبته الا ولد فاطمة فانا وليهم و انـا عصـبتهم  «فرمود: 
1404 ،3 ،44.(  

، (قرطبـي ، قرطبـي ، )284، 11: 1417، (خطيب ) خطيب بغدادي409، 3تا: بي، (ديلمي، ديلمي
) و 59: 1413، (سـيوطي  سـيوطي ) 313، 36: 1415، (ابـن عسـاكر  ، ) ابن عسـاكر 205، 4: 1364

ينـابيع  انـد. قنـدوزي در    ) از كساني هستند كه اين روايت را نقل كرده36، 3تا:  بي، ذهبي (ذهبي
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عصبه  يك باب از كتاب خود را به گزارش رواياتي در اين باره اختصاص داده كه پيامبر ةالمود
  ).351تا343، 3: 1416، است (قندوزي و پدر ذريه زهرا

  يات شيعهدر روا

كل بنـي  «ق) از بزرگان زيدي روايت را بدين شكل نقل كرده است: 298(م يحيي بن حسين
هر فرزند مادري به پـدرش منسـوب    فانا ابوهما وعصبتهما؛ طمةانثي ينتمون الي ابيهم الا ابني فا

يحيي بن حسـين بـا شـواهد قرآنـي     » است مگر دو فرزند فاطمه كه من پدر و عصبه آنها هستم.
 فرزنـد نسـبي پيـامبر   ، علاوه بر فرزنـد سـببي  ، گيرد كه به خواست خدا آن دو ر نتيجه ميديگ

). محمد بن جرير بن رستم طبري حديث را ايـن  40، 1: 1410، اند (يحيي بن حسين خوانده شده
عصـبتي و الـي    طمـة ينتمـون اليـه و ان فـا    عصبةلكل نبي  :قال النبي«كند:  گونه روايت مي

كـل قـوم   «). اربلي هم اين روايت را اين گونه نقل مـي كنـد:   76: 1413، عي(طبري شي »تنتمي
  ).54، 1، 1413، (اربلي» فاني انا عصبتهم و انا ابوهم طمةفعصبتهم لابيهم الا اولاد فا

  كند: گونه نقل مي عماد الدين طبري به سند كامل از جابر بن عبداالله اين روايت را اين
ا الا ولد فاطمة فانا وليهم وانا عصبتهم فهم عترتي خلقـوا مـن   ان لكل بني عصة ينتمون اليه«
، (عمادالـدين طبـري   ويل للمكذبين بفضلهم من احبهم احبه االله و مـن ابغضـهم ابغضـه االله   ، طينتي
كه من ولي و  اي دارد كه نسبت به او مي برد مگر فرزندان فاطمه هر فردي عصبه؛ )75: 1420

واي بر كساني كه منكر  .اند و از اصل من آفريده شده اند نيت مايشان اهل ب عصبه ايشان هستم.
خدا ايشان را دوست دارد و هـركس ايشـان را   ، هر كس ايشان را دوست دارد .بزرگي ايشان باشد

  »خدا دشمن اوست.، دشمن دارد
  ).70، 37؛ 288، 43: 1403، علامه مجلسي آن را از طرق مختلف گزارش كرده است (مجلسي

هم به صورت سببي و هم به صورت نسبي فرزندان  فرزندان فاطمه، مبتني بر اين روايت
هستند. استثناي مذكور در اين روايت حاكي  ذريه و آل پيامبر پيامبرند. لذا فرزندان فاطمه

اسـت و نسـبت بـه ديگـران قابـل       از آن است كه اين نحوه انتساب مخصوص ذريه فاطمـه 
در مورد حضـرت  ، يز مورد مشابهي را كه نسب از طريق مادر ادامه يافتهاستفاده نيست. قرآن ن

). اين در حالي است كه 85ـ83 منتسب شده متذكر شده است (انعام: كه به ابراهيم عيسي
يابد. علما و مفسران شيعه و سني نيز  سابق نسبت مي حضرت عيسي تنها از راه مادر به انبياي 

، ؛ يحيي بن حسين104، 4: 1372، ؛ طبرسي194، 4تا:  بي، (طوسي د.ان اين تشابه را يادآور شده
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. فخررازي استدلال به اين آيه را بـراي اثبـات فرزنـدي    )61، 3بي تا: ، ؛ برسوي40، 1: 1410
، در حضور حجاج بن يوسفي ثقفي نقـل كـرده اسـت (فخـر رازي     توسط امام باقر حسنين
استناد كرده  بودن حسنين ه براي ذريه پيامبر). يحيي بن يعمر نيز بدين آي67، 13: 1420

  .)367، 1: 1380، است (عياشي
روايت ديگري كه در منابع روايي شيعه و سني آمده مؤيد اين استدلال است. جابر بن عبداالله 

في صـلبه و االله جعـل ذريتـي فـي      كل نبي يةجعل االله ذر« از پيامبر نقل مي كند كه فرمود:
اما ذريـه مـرا در صـلب    ، را در صلب همان پيامبر قرار داد يه هر پيامبري؛ خداوند ذرصلب علي

  ).54، 1: 1405، ؛ اربلي398، 2: 1382، ؛ ذهبي44، 3: 1404، (طبراني» قرار داد علي
يحيي بـن محمـد معـروف بـه ابـن      اند  شناسان نيز از اين حديث استفاده مذكور را كرده نسب

شناسان سرشناسي است كه بـه ايـن امـر     از نسب، ر و الشامابناء الامام في مصطباطبا در كتاب 
گردد و فقـط ايـن قاعـده و در مـورد      گويد كه نسب طبق قاعده به پدر باز مي مي او .تصريح دارد

لكل بني اُنثي «كه به دليل فرمايش پيامبر  ؛صدق نمي كند فرزندان فاطمه و حسين حسن
  .)72، 1: 1425، (ابن طباطبا »نا ابوهما و عصبتهماا، عصبتهم لابَيهم الا ابنَي فاطمة

انتساب فرزند دخترش به آن حضرت را يكي از خصوصيات رسول ، امتاع الاسماعمقريزي در 
خدا دانسته است كه در مورد فرزندان دختر ديگران مصداق ندارد و دليل آن را تصريح رسول خدا 

  ).282، 10: 1420، داند (مقريزي و قضيه مباهله مي

  شواهد تاريخي

، رسـول خـدا  ، هايي توسـط جبرئيـل   منابع روايي و تاريخي در موارد فراوان از كاربرد واژه
حكايـت دارد   زهـرا  هو ذري و حسين اصحاب و عامه مسلمانان در خصوص حسن، ائمه
  است. يد انتساب ايشان به رسول خداؤكه م

بـا اشـاره بـه     در محضر رسـول خـدا   جبرئيل، طبق گزارش ام سلمه در برخي منابع سني
  .)189، 9: 1408، ؛ هيثمي108، 3: 1404، خواند (طبراني او را فرزند رسول خدا، حسين

: 1401، (بخـاري ، از عبداالله بن مسـعود  خواند. را فرزند خود مي و حسين حسن پيامبر
 ـ بـي ، ؛ ابـن حنبـل  323، 5: 1403؛ ترمذي 311، 2: 1410، ؛ ابي داود170، 3 ، ؛ طبرانـي 38، 5ا: ت

، (ابن ماجـه  ) و ابوهريره113، 5: 1408، هيثمي، 49، 3، 1404، (طبراني عمر ) ابن263، 6: 1404
كـه در بردارنـده ايـن     آمـده  رواياتي ) در منابع معتبر اهل سنت167، 3تا:  بي، حاكم، 44، 1تا:  بي

  .است عملكرد پيامبر
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 و حسـين  اتي مشـابه در خصـوص حسـن   رواي در منابع معتبر شيعي نيز از رسول خدا
گاه كه رسول  آن، نقل شده است ر يكي از روايات كه از عليد .)2، 6: 1363وجود دارد (كليني 

 بيت سؤال كرد و رسول خـدا  عمر خطاب از دامنه عترت و اهل، حديث ثقلين را فرمود خدا
بـرادرم و وزيـرم و وارثـم و     من است كـه اولـين آنهـا    يبيت اوصيا مرادم از اهل: در پاسخ فرمود

سپس فرزندم حسن .هر مؤمن است جانشينم در امت و ولي و سپس فرزندم حسين   و سـپس
  .)279: 1405، (صدوق يكي پس از ديگري نُه فرزند امام از نسل حسين

، 423، 22: 1404، (طبرانـي  دانسـت  مـي  نيز پسران خويش را پسران رسول خدا فاطمه
: 1413، (سـيوطي  كرد آنها را فرزند ايشان خطاب مي ) و در حضور پيامبر400، 6: 1406، مزي

 خوانـد  را پـدر مـي   اند كه حسـن و حسـين پيـامبر    آورده در روايتي به نقل از امام علي .)42
از جنـگ و جهـاد    از تمجيد علـي  كه در گزارشي .)8، 40: 1414، ؛ خوارزمي50: 1400، (حاكم

بـه راسـتي    :رو به محمد حنفيه كرد و فرمود علي، ميان آمدهصحبت به  فرزندش محمد حنفيه
 علـي  .نيـز فرزنـدان شـمايند    و حسين حسن آور شدند كه. اصحاب يادتو فرزند واقعي مني

، 3تـا:   بـي ، ؛ سيد مرتضي238، 3، 1410، (ابن ادريس كه آن دو فرزندان رسول خدايند دادپاسخ 
در روز مباهله من و برادرم را به عنـوان   رسول خداكه  است:نيز روايت  از امام حسن .)264

  .)154، 69: 1403، ؛ مجلسي20، 41: 1416، فرزندانش با خويش همراه كرد (قندوزي
(ابـن   كردنـد  خطـاب مـي  » يابن رسول االله«طور عمده با وصف  نيز آنان را به اصحاب ائمه

همچنين در منابع روايـي اهـل    .)258، 5: 1387، ؛ طبري220: 1368، ؛ دينوري43: 1415، خياط
؛ 93، 2، تـا  بـي ، (ابـن حنبـل   نام بـرده شـده اسـت   » ابن رسول االله«با عنوان  از حسنين، سنت

  ).322، 5: 1403، ترمذي
 »يـابن رسـول االله  «را بـا عنـوان    از نسـل حسـنين   عامه مسلمانان نيز فرزندان فاطمـه 

 دهد ايـن امـر مخـتص ائمـه     نشان ميشواهد تاريخي  .)301، 8: 1411، (ابن اعثم خواندند مي
(همـان:   ) و يحيي بن زيد352، 8(همان:  بنا بر مستندات تاريخي عبداالله بن حسن و شيعه نبوده

  گرفتند. ) با اين عبارت در بين مردم مورد خطاب قرار مي301، 8

  ب تاريخيبازتا

ي و به خـودي خـود باعـث تشـخص جايگـاه اجتمـاع       به رسول خدا انتساب ذريه زهرا
تهديـدي هميشـگي بـراي مشـروعيت      آنان، از اين منظر .مسلمانان بود سياسي ايشان نزد عموم
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در صدد مقابله برآمدند و حتي سعي كردند انتساب  مخالفان، خلفا به شمار مي آمدند. از اين جهت
و پس از وفات آن حضرت تا  را انكار كنند. در زمان حيات رسول خدا ايشان به رسول خدا

گزارشي در  به رسول خدا از انكار نسب امام حسن و امام حسين ن خلافت اميرمؤمنانزما
واژگـان   مردمي كـه مكـرر از زبـان پيـامبر     دست نيست. زيرا تا زمان خلافت حضرت علي

زنده بودند از اين ، و احاديث مذكور را به طور مستقيم شنيده بودند» ذريتي و عترتي، ابني، ابناي«
ابـن   .هايي در جهت انكار آن آغـاز شـد   ي قابل انكار نبود. در زمان خلافت علي زمزمهرو به راحت

فرزندان رسول ، و حسين از اينكه حسن اي به علي گويد عمروعاص در نامه ابي الحديد مي
  .)334، 20: 1382، (ابن ابي الحديد شوند انتقاد كرد خوانده مي خدا

و با  شد آغاز فرزندي ايشان نسبت به رسول خدا انكار نسبت ئلهمس پس از شهادت علي
اي به خود گرفت. معاويه بـراي كـاهش نفـوذ     و معاويه شكل تازه رويارويي سياسي امام حسن

را مطـرح سـاخت. چـرا كـه      مطلبو جلوگيري از مقبوليت ايشان براي خلافت اين  امام حسن
لـذا معاويـه بـه صـورت رسـمي       .براي مسلمانان اهميت فراواني داشت انتساب به رسول خدا

طي دستورالعملي فرمـان داد هـيچ   ، رو از اينشد.  به رسول خدا خواهان انكار انتساب حسن
 را كه آنها فرزندان عليچ، بداند منتسب به رسول خدا را و حسين كس حق ندارد حسن

  .)285، 33: 1403، مجلسي، 172، 2: 1405، (اربليهستند 
نسـبت بـه    و حسـين  و سني از انكار فرزنـد نسـبي بـودن حسـن    همچنين علماي شيعه 

ذريـه   و حسين حجاج مدعي بود كه حسن .اند در مجلس حجاج ثقفي گزارش كرده پيامبر
سوره انعـام كـه    85و  84هستند. يحيي بن يعمر در آيات  بلكه فرزندان علي، نيستند پيامبر

 ـ  واسطه مادر به پيامبران گه در آن حضرت عيسي ب ، ايشـان خوانـده شـده    هذشـته منتسـب و ذري
 را تصـديق كـرد   به رسول خدا و حسين حجاج نسبت حسن، تمسك جست. به دنبال آن

  .)367، 1: 1380، ؛ عياشي1335، 1419:4، ؛ ابن ابي حاتم164 ، 3بي تا: ، (حاكم
بـين مـردم   در  اين تبليغات در عصر حاكمان اموي ادامه يافت تا آنجا كه در زمان امام باقر

و ابوالجارود از اصحاب آن حضرت  اي كه بين امام باقر لاي مباحثه هشيوع يافت. اين ادعا از لاب
بـه   مردم انتساب حسنين دهد كه گزارش مي رسيده قابل استنباط است. ابوجارود به امام باقر

ونه روايتي از امام ناظر به تبليغاتي اين گ .)317، 8: 1363، (كليني كنند را انكار مي رسول خدا
خداوند بين ما و كسي كه سرّ ما را افشا و حق مـا را انكـار   «فرمايد:  آن حضرت مي، رسيده باقر
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حـاكم و داور  ، ايـم  ما چيزي بگويد كـه مـا نگفتـه    هدهد و دربار كند و ما را به غير جدمان نسبت  
  .)357، 1: ن(هما »خواهد بود

كردنـد و از هاشـمي    افتخـار مـي   دي خود به پيـامبر در دوران عباسي نيز خلفا به خويشاون
روشن است كه اين عنوان در مقابـل   .جستند بودن خود براي مشروع جلوه دادن خلافت سود مي

بدين سبب آنهـا نيـز در پـي     .كارايي نداشتبه پيامبر زهرا هو ذري بيت انتساب نسبي اهل
ده هارون الرشيد به حضرت موسـي بـن   بودند. گزارش ش نفي فرزندي امامان نسبت به پيامبر

دهيد كه شـما   دانيد و به مردم اجازه مي مي پيامبر هچگونه خود را ذري اعتراض كرد كه جعفر
، 1404، (حرانـي  هسـتيد  در حالي كه شما فرزنـدان علـي  ، بخوانند را از فرزندان رسول خدا

، (صـدوق  هستيد تر رسول خداشود و شما فرزند دخ نسل از پسر و نه از دختر منتقل مي .)405
نسـبت مـا و    :گفـت  كند كه مامون به امام رضا همچنين شيخ مفيد گزارش مي .)80، 2: 1404

اسـت و   انتساب شـما بـه ابوطالـب عمـوي پيـامبر      به يك اندازه است. شما به رسول خدا
  .)244، 93: 1403، (مجلسي ما به عباس عموي ديگر پيامبر انتساب

  انتساب به پيامبردرباره  بيت سيره اهل

امـام  ، بنـا برگزارشـي   .بـوده انـد   هماره در صدد تبيين انتساب خود به پيـامبر  اهل بيت
را  رابطه نسبي بين خود و رسول خـدا ، در مجلسي كه معاويه نيز در آن حضور داشت حسن

 :ت كه فرموداز ايشان گزارش شده اس .)237 ، 1: 1409، ؛ راوندي224: 1417، (صدوق بازگو كرد
 بـه جـز مـن و حسـين    ، جـو كنيـد  و جست اگر در تمامي هستي فرزندي را براي رسول خدا

  .)178، 3: 1376، آشوب (ابن شهر نخواهيد يافت
، [علي اكبر] نيز در روز عاشورا در هنگام رويارويي بـا دشـمن و رجـز خوانـدن     علي بن حسين

  ).257 ، 3: 1376 ، ؛ ابن شهر آشوب114 ، 5، 1411، ابن اعثم(دانست  نسب پدري خود را پيامبر
نيز در مسجد جامع شام در حال سخنراني براي مردم با جملاتي زيبـا خـود را    امام سجاد

  .)133، 5: 1411، ابن اعثم(معرفي كرد  فرزند رسول خدا
را درون تشت در نزد يزيد بن معاويه  وقتي كه سر حسين بن علي، زينب كبري نيز در دمشق

  ).34، 2: 1376، خطاب كرد (طبرسي در اشعاري او را فرزند محمد مصطفي، هده كردمشا
السـلام  «گفـت:   زماني كه هارون به هنگام زيارت قبـر پيـامبر  ، بنا بر گزارشهاي تاريخي

در ايـن هنگـام امـام    ، »السلام عليك يا بن العم (سلام بر تو اي پسر عمـو)  .عليك يا رسول االله
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السلام عليك يا  .السلام عليك يا رسول االله«نزديك شد و چنين سلام داد:  به قبر مطهر كاظم
  .)234، 2: 1414، ؛مفيد553، 4، 1363، (كليني» و اي پدر)ابه (سلام بر ت

در  استدلالهايي نيز براي تبيين انتساب خـود بـه رسـول خـدا    ، علاوه بر معرفي از ائمه
گـو بـا   و در گفـت  امـام بـاقر  ، گزارشـهاي تـاريخي  منابع روايي و تاريخي ثبت شده است. بنا بر 

 85و  84بـه آيـات    به رسـول خـدا   ابوالجارود براي اثبات فرزندي امام حسن و امام حسين
 ـ كه در آن عيسي سوره انعام تمسك جست  پيـامبران پيشـين خوانـده شـده     هاز ناحيه مادر ذري

فرزنـد غيـر   ، شبهه كه فرزند دختـر گو آمده است كه در پاسخ به اين و . در ادامه همين گفتاست
، 8: 1363، (كلينـي  عمـران) اسـتناد كردنـد    سـوره آل  61( آن حضرت به آيه مباهلـه ، استنسلي 

در پاسخ به سؤال هارون از شبهه در ذريه بودن فرزنـدان   مشابه اين استدلال از امام كاظم .)317
  .)81، 2: 1404، رسيده است (صدوق نسبت به پيامبر فاطمه

 در خصوص انتساب ايشان به رسول خدا رواياتي وجود دارد كه ائمه، برخي از كتابهادر 
 استشـهاد نمودنـد   سوره نسـاء و ممنـوع بـودن ازدواج دخترانشـان بـا رسـول خـدا        23به آيه 

اين روايات گذشته از اشكالهاي سندي از نظر دلالت نيـز دچـار    .)480 ، 4: 1408، (ابوالفتوح رازي
محرميـت ايشـان بـا     با دختران ذريـه زهـرا   ا كه حرمت ازدواج رسول خداچر، مشكل است
. شـود  حاصـل مـي   »نسـب «و  »سـبب «كند و محرميـت از دو طريـق    را ثابت مي رسول خدا

از  و حرام بودن دختران ايشان براي ازدواج بـا رسـول خـدا    خويشاوندي و محرم بودن ائمه
خودي خود انتسـاب  ه ب »محرميت«هم آن است كه اما م، طريق سببي بديهي و قابل اثبات است

ذريه آن فرد خوانده مـي شـوند]به   ، واسطه آنه شود و افراد ب [نسبي كه معيار انتساب شمرده مي
ولي ، چرا كه در بسياري از موارد شخصي با اشخاص ديگر محرم است، كند را ثابت نمي پيامبر

است كه بـا   عنوان ذريه رسول خداه ب انتساب فرزندان زهرا، بدو منسوب نيست. محل نزاع
دلايلـي كـه در    ؛) قابل اثبـات اسـت  61:(آل عمران سوره انعام و آيه مباهله 85ـ84استناد به آيه 

  .)81، 2: 1404، نيز آمده است (صدوق استدلالهاي ائمه

  گيري نتيجه

صلب پـدر   مبتني بر روايات و استدلالهاي قرآني مذكور انتساب نسبي[كه به صورت عرفي از
است و در مورد ديگران مصداق نـدارد و   حاصل مي شود] از طريق مادر ويژگي حسن و حسين

يابـد و   ادامـه مـي   و حسـين  به صورت عرفي از صلب حسن نسل و ذريه پيامبر، در ادامه
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گـردد و   نمـي  و حسـين  و فرزندان دختـران حسـن   براي مثال شامل فرزندان زينب كبري
و  گرچه زينب كبـري ، آيند به شمار نمي آنها از نسل و ذريه پيامبر  هواسطه فرزندان ايشان ب

(به معناي ذريـه   فرزندان دختران ساداتي نيز خود ذريه پيامبرند. امروزه دختران حسن و حسين
گرچه ايشـان  ، (ذريه پيامبر) نيستند سيد، كنند و نه هاشمي) كه با غير سادات ازدواج ميپيامبر

امـا   .آيند و به گونه سببي فرزند خوانده شوند از منظر سببي محرم به شمار مي طمهنسبت به فا
گردد. ايـن   و خويشاوندي مي باعث محرميت گرچه، گردد سبب بر خلاف نسب باعث انتساب نمي

لـذا از ايـن    .رابطه نسبي و نه سـببي اهميـت دارد   كه در مباحث حقوقي مهم استامر از آن نظر 
  ني مانند سيد مرتضي در باب خمس قابل نقد است.منظر ديدگاه كسا
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